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مه آميغىمعصو
بىبان و ادبيات عرشته زاى ردكتر

چكيده
د؛شكل به كار مى
روما»،به دوّن شك،اهل علم و ادب عربى مى
دانند كه«إنبدو

 ـكه إنّت«إن.به صور١  ـو«ما»در آن،ّما»حصر  و ما،يك كلمه به حساب مى
آيد 
ما»ّصل«إنّت متسم الخط،به صورده و در ره بـوّبه اصطلاح اهل ادب،ماى كاف

د.شته مى
شونو
ظ و هم،در كتابتّمان تلفل،ـ كه در اين
جا،هم در زصو»تأكيد و«ما»موّ.«إن٢

د.ـ از هم جدا است،تا معناى صحيح آن فهميده شو
د،سبب خللهنگام كتابت اين لفظ به
كار نروظ و درّمان تلفم در زت لازّاگر،دق

اهد شد.ست آيات خودر معناى در
آن،اين كلمه،به طور كامل و مستفادما»در نص قرّه«إناژدQ ود گسترغم كاربر ربه

ند،ـا دارمـا»رQّ«إناژتاه،با ذكر آياتى ـ كـه وسى نشده است.در اين گفتـار كـوبرر
جمى [مترلى الله دهلـوجمه شـاه وا،در دو ترد معنايى آن رده
ايم،كاربـرسعى كر
جم معاصر] مطالعه و نقد كنيم.ى [مترازم شيرآيت الله مكارده] وازسدQ دو
لفظى.م،لفظى،غيرى،مكارما،دهلوّجمه،قصر،إن:تره�هااژكليد و
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پيش�گفتار
 ـكه متريكى از اصو  ـبهجم قرل و نكاتى  آن كريم،بايد به آن التفات كافى داشته باشد 

آن است.جمه قرى در ترى نكات بلاغى و نحوكار
گير
آن ظهورى قرايه
هاى هنرجنبه
هاى فصاحت و بلاغى آيات و نيز،آرم بلاغت،درعلو

مى
يابند كه مشتمل بر علم
 معانى،بيان و بديع مى
باشد.
ه
هـا واژنگى چينش وكيب آيات و چگـوه
ها،بلاغت تـراژعلم معانى،به فصاحـت و

جه به هدف آيات و مقاصد هدايت الهى،به مقـتـضـاى حـال،داخته و بـا تـوجمله
ها پـر
لّر و تحوّسانى و تأثان گفت كه اين علم،در پيام را جست
جو مى
كند.مى
تومخاطب آن ر

ما»ّه
هاى قصر در علم معانى،مبحـث«إند.يكى از شيوحى مخاطب نقش مهمـى داررو
نهح كلام الهى،به گود تا پيام و روجمf آيات،سبب مى
شـوفتن آن در تراست.ناديده گر

دقيق به مخاطب انتقال نيابد.
لى اللهجمه شاه وما»،در ترّه«إناژسى جنبf معناشناسى واز آن
جا كه اين مقاله،به برر

تاهى بـهت
هاى كـوعبـارد،نخسـت،دردازآن كريم مـى
پـرى از قرازم شيـرى و مكـاردهلـو
اع قصر و ادات آن رضوه مى
كنيم.سپس،موجمه آن دو اشارگى
هاى ترندگى
نامه و ويژز

 ـكه اين وكنكاش كر  ـديدگاه خوه در آن
ها به
كار راژده و با ذكر آياتى  ابيان مى
كنيم.د رفته،

ىجمه�دهلوگى�هاى ترندگى�نامه و ويژا به زنگاهى گذر
لى
ف به شاه والعزيز،معروى به ابوّحيم،مكنين احمد ابن عبدالرّالفياض قطب الدابو

 ه.ق/١١٧٦ م،١٧٠٣ ه.ق/١١١٤ى(ث دهلوّفانى است] محدالله [لقب طريقتى/عر
مذهب حنفـىدوه هند بوشبه قـاران تأثير گذار مسلمـان در م)،يكى از اصلاح گـر١٧٦٢

اده
اىديكى دهلى،در خانـوستان مظفرـ نگر،در نزداشت.ايشان در دهكده پهلت شهـر
اناوفراى آثارشا و داردى كولى الله،مرد.شاه وه به حكمت و ديانت ديده به جهان گشوشهر

مينه
هاىساله،در زا تا يكصد كتاب و رشت.آثار اورسى و عربى مى
نود.به زبان
هاى فاربو
ده
اند.شمرآن،حديث،فقه و كلام برقر

دهده و در
پانزا حفظ كرآن كريم رد.در سن هفت سالگى،قرش نخستين معلم او بوپدر
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قه ديوبندى،ريشـه درآمد كه فـرفيانه نقشبنـديـه درصيه پدر به طريقـت صـوسالگى،با تـو
لى الله در آغاز،به منظور اصلاح انديشه
هاى دينـى ود.نهضت شـاه وانديشه
هاى او دار

ش،شاهأس آن
ها پسـرندش و در رگذشت او،پنج فـرزدايى ايجاد شد.پـس از درافه
زخر
ه
اش،شاه اسمـاعـيـلم)و نـو١٨٢٤ه.ق / ١٢٣٥م،١٧٤٦ه.ق / ١١٦٧عبدالـعـزيـز(

ا به يك جريان سياسى و اجتمـاعـىم)آن ر١٨٣١ه.ق /١٢٤٢م،١٧٨١ه.ق /١١٩٢(
ى سياسـىضع گيرابر استعمار بريتانيا بر هند،مـودند.اين جريان،در بـردر هند تبديل كر

د.ى جذب كران بسيارادرتند داشته و به همين دليل،هو
ه ديوبندى ـ كـهه گروب آسيا،به ويـژه جنـوگ اسلامى در گستـره،نهضت بـزرامروز

 ـخوفانى دارمينه عرحيه و پيش زايى و روگرتكثر ١ندش مى
دانند.ا ملهم از آثار او و فرزد رند 

ده كـهى بوسى،از مهم
ترين آثـار وى،به زبان فـارحمان»دهلـوّآنى«فتح الـرجمf قـرتر
د.اه دارا به همرگى
هاى زير رويژ

ىجمه
هاى كهن پيرود،از سبك ترش اثر ماندگار خوب نگاره و اسلوى،در شيوا.و
آنسى قرجمان فاران،از نخستين مترا مى
توى رفظى است.وّجمه،تحت اللع ترده و نوكر

ده است.اه كرا با متن همرى رده
هاى تفسيرد كه افزوكريم نام بر
ده و همسانى كلمه
هاجمه آيات يكدست بوجمه او،با اصل مطابقت داشته و تر.تر٢

ى آن است.افت
هاى هنرجمه،از ظرجاى جاى ترو جمله
ها در
آنى،نكته
سنجى داشتـهسى كلمات قـرهاى فارابرشيده تا در انتخاب بـرجم كو.متر٣
باشد.
اى اهميت است.گاه علمى و دقايق فقهى،دارى،از منظرجمه دهلو.تر٤
ه هند مى
باشد.Q شبه قارل آن دورQ متداومرسى روزى،فارجمه وسياق تر.سبك و٥
نيز،چكيـده
اى ازتاه] وه كواب و بلاغت و قصص [اشـارى،به اعـرجمه دهلـو.تر٦

٢د.ل قصه
هاى بلند،نظر داراسباب و شأن نزو

ىازم شيرجم) آقاى مكارگى�هاى ترندگى�نامه و ويژا به زنگاهى گذر
سالگى،١٤لد شد.در از متو ه.ق،در شهر شير١٣٤٥ى،در سال ازم شيرناصر مكار

عد.مجموا آغاز كـرس دينى رسمى درود،تحصيـل رستان بوم دبيرهنگامى كه كلاس سـو
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درساند.سال،در چهار سال به پايان ر١٠ا،به جاى سط و عالى رس مقدماتى و سطح متودرو
هد حوزارسالگـى و١٨س،تدريس نيز داشتـه و در ن بر تحصيـل دروهمين سال
ها،افـزو

د.گى كسب فيض نموعلميه قم شد.و از محضر اساتيد بزر
گاى آشنايى با ديدگاه
ها و افكار اساتيد بزرانى،برى،در همان سنين جوازم شيرمكار

اق شد و در آن
جا از محضر آيات عظام؛حكيم خويى،اهى عرف،ره علميه نج� اشرحوز
فت.ه گران،
بهرى و ديگرازسيد عبداللهى شير

ف به دستا،در نج� اشـرجه اجتهاد خويش رانست درسالگى تـو٢٤ى،در سن و
حگشت و در شهر مقدس قم،به تـدريـس سـطـوان باز ه.ش به ايـر١٣٣٠د.در سال آور

داخت.ل»و«فقه»پرج«اصوعالى و سپس،خار
fده كهنه بود در متن تفسير نمـوجوجمه مـوفته شده از ترى،در اصل،گرجمـه و ترپاي

آن كريم است.ه تفسير قرهى در حوز سال كار گرو١٥ل محصو
مى
باشد:اراين قرده،ازجمه نامبر ترگى
هاىويژ

ده.ت ايجاب كردى كه ضرورارا»مى
باشد،مگر در موا به محتوجمه،«محتو.تر١
اى همگـانان و دقيق و قابل استفـاده بـردم،روه مرمرجمه ايشان،بـه زبـان روز.تر٢

اعدعايت قـوكيب آن
ها و نيـز،رجه به انتخاب كلـمـات و تـرجمه،با تـومى
باشد.اين تـر
ايد.ت
هاى زابت و عبارى،خالى از غرد بسيارس و تا حدوجمه
اى است مأنوى،تردستور
جز و مختصر،در صفحه مقابل(سمتت موح و تفسير آيات منتخب،به صور.شر٣

 ـكه بر مبناى دهها تفسير معتبر شيعه بو  ـو با تأكيد بر تفاسيرچپ)آن با ذكر مأخذ  شري� ده 
اهم،آمده است.» فرو الطيب،نمونه،الميزان«

حضيحات و شـرعى اجمالى و نكات و تـوضوست مـواى فهرم،دارجمه مكـار.تر٤
عىضوى)كه سبب آسان يابى در مطالعه موح و نكته تفسير شر١٢٨٠آيات است(بيش از 

٣و نيز،تحقيق مى
باشد.

قصر
ى بهت است از اختصاص يافتن امرد،ـ عبارقصر ـ كه به آن حصر نيز،گفته مى
شو

عى كه در جمله آمده و نفىضواى مويا اثبات حكمى،بر٤صه
اى مخصوامر ديگر،به شيو
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٥ع.ضوآن حكم،از غير آن مو

كان قصرار
د:كن دار ر٣قصر،

ى است كه به امر ديگر اختصاص داده شده است.ف)،امرصو.مقصور(صفت يا مو١
ى است كه امر نخست،به آن اختصـاصف)،امرصو.مقصور عليه(صفت يا مـو٢

د.
داده مى
شو
.أداة استثنا.٣

ه�هاى قصرشيو
تند از:د كه مهم
ترين آن
ها،عبارن دارناگوه
هاى گوقصر،شيو

ا» و«غير»،ّسيله«لا»يا«ما»يا غير اين
ها و استثنا،بـه«إلنفى،به
و٦.نفى و استثنـا.١
كه مقصور عليه،در اين مثال،پس از أداة ياد شده و)٣٥ ٣٧/ات،ّ(صاف»ا اللهّلا�اله إلمانند:«

٧مقصور،پيش از آن.

.)١١٠ ١٨/(كه�،»حى إليما أنا بشر مثلكم يوّقل إنمانند:«٨ما»،ّفتن از«إنه گر.با بهر٢
ما مى
آيد. در اين آيه شريفه،«أنا»،مقصورّى است كه پس از إنما،چيزّمقصور عليه،با إن

ش
هاى عطـ�ا بر ديگر روما»رّش«إنو«بشر»،مقصور عليه است.خطيب قزويـنـى،رو
ىساند و هم،نفى آن از ديگـرا مى
رش،هم اثبات فعل را،در ايـن رومزيت مى
دهد.زير

ى است كهعى تعريض به امـرا،نـوى مى
باشد.زيرآيى هنـرعى كارما»،نـوّد«إنكاربرا.درر
٩د.اه دارا به همرم آن رت بعدى،مفهوعبار

ا لمنلوو لا تقومانند:«١٠ف عط�:«لا»،«بل»و«لكن»،فتن از از حروه گر.با بهر٣
،مقصور عليه،با«بل»و«لكن»عاطفـه،)١٥٤ ٢/ه،(بقر»ات بل أحياءيقتل فى سبيل الله أمـو

ى است كهى است كه پس از اين دو،مى آيد.و مقصور عليه،با«لا»عاطـفـه،چـيـزچيز
١١د.پيش از آن بيان مى
شو

١٢خر باشد.كنى است كه در جمله،بايد مؤه التأخير،مقدم داشتن رّ.تقديم ما حق٤ 

ى استت،چيزنه عباركه مقصور عليه در اين گـو)٨٥ ١٠/نـس،(يو»لناّكعلى الله تـومانند:«
١٣م گشته است.ّكه مقد
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F قصر:اهداف بلاغى شيو
تند از:ا دنبال مى
كند كه مهم
ترين آن
ها،عبارقصر،اهداف بلاغى ر

كن،ازتاه
گويى است كه مهم
ترين ره
هاى قصر،ايجاز يا كويكى از شيو١٤؛ايجاز.١
ى مى
كند،مانند،ا بازمان،نقش دو جمله را،قصر،همزد.زيركان بلاغت به شمار مى
روار
در اين آيه،دو سخن خلاصه شده).٦٤ ٢٩/ت،(عنكبـو»ا لهو و لعبّنيا الّة الدما هذه الحيـو«

 غير
ها».ً و لعباًاديگر،«ليس لهونيا هى لهو و لعب»وّة الداست.يكى،«الحيو
،اين آيه در)٦٤ ٢٩/ت،(عنكبو»ا لهو و لعبّنيا الّة الدما هذه الحيومانند:«١٥؛تأكيد.٢

د.دن دنيا تأكيد مى
ورزاقع بر بازيچه بوو
كه استعانت و 
عبادت،)٤ ١/(حمد،»اك نستعينّاك نعبد و ايّايمانند:«١٦؛اختصاص.٣

ند اختصاص داده شده است.به خداو

مى و مكارجم) دهلوما»،در دو ترّمعناى«إن
فتـهآن كريم به كار ربار،در قر١٤٥د سم الخط عثمان طه،حـدوما»،برپايـf رQّ«إناژو

سى ـ كه نشانجه به حال و مقام مخاطب، در جمله با قيد
هاى فـاره،با تواژاست.اين و
ن،بس،بدوًد،حتمـان:«تنها،فقط،خودهنده تخصيص و انحصار مى
باشد،ـ هـم
چـو

ه
ها،متناسباژى از اين وه گيرد؛شايان ذكر است كه بهرجمه مى
شوديد،بى
شك و…»ترتر
د.اهد بوبا سبك و سياق جمله خو

مى و مكارلى الله دهلـوجمه
هاى شاه ون اين لفظ در تراموقانه،پيرّسى
هاى محقبرر
ا به دست مى
دهد:ه
هاى زير رى بهرازشير


موّما»،عنايت به«ما…إلاّجمf لفظ«إنى،در ترلى الله دهلوشاه وfد،ار»داشته و در هم
فتهه گردى بهـرد معدوارده و از تعبير«به
جز اين نيست كـه»،مـگـر در مـوجمه نمـوا ترآن ر

فتهه گرعى بهرّه
ها و قيدهاى متنواژجمه همان لفـظ،از وم در تراست.اما،آيت الله مكار
جمه شده است.ايى ترى و شيوكه مايه
 دلپذير

ان شاهد مثال سخن بالا بيان مى
كنيم:جمه
هاى آن دو،به عنوا در ترآيات زير ر
نو چو)؛٢/١١ه،(بقرن»ما نحن مصلحوّا إنض قالوا فى الأروإذا قيل لهم لا تفسدو«.١

ما اصلاح
كاريم.جز اين نيست كه مين،گويند:ى مى
كنند در زا تباه
كارد،ايشان رگفته شو
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ى)(دهلو
 اصلاحفقطمين فساد نكنيد»،مى
گويند:«ما د:«در زهنگامى كه به آنان گفته شوو

م).كننده
ايم.(مكار
ملاحظه

Q تأكيدىاژى،بـا وازم شيرى،با تعبير«جز اين نيست كه»و مكـارلى الله دهلـوشاه و
داخته
اند.ما»پرّجمه«إن«فقط»،به ترِ

ى،مانندداگر سوجز اين نيست كه؛گفتند )٢/٢٧٥ه،(بقرا»بوّما البيع مثل الرّا إنقالو.«٢
ى)د است….(دهلوسو

م)تى ميان آن دو نيست)….(مكارمانند رباست(و تفاوهم،آنان گفتند:داد و ستد 
ملاحظه

م،باى،مانند آيه پيشين،با تعبير«جز اين نيست كه»و آيت الله مكارلى الله دهلوشاه و
داخته اند.ما»پرّجمf«إن«هم»،به ترِه بلاغى و تأكيدىاژو

فه قلوبهـم و فـىّلاء و المساكين و العاملين عـلـيـهـا و الـمـؤدقات للفـقـرّما الـصّإن.«٣
؛جز اين نيست كه صدقه
ها)٦٠/ ٩(توبه،بيل…»ّه و ابن السّمين و فى سبيل اللقاب و الغارّالر
د دلكنان به جمع صدقات و آنان
كه الفت داده مى
شوايان و كاران است و بى
نواى فقيربر

اه خدادن در رج كراى خران و براى دام دارده
ها و برادى بردن در آزج كراى خرا و برايشان ر
ى)ان است….(دهلواى مسافرو بر

حمتى)آن زاى(جمع آوركنانى است كه برا و مساكين و كار فقرصمخصوكات،ز
دگان و(اداىادى)براى(آزد و براى جلب محبت
شان اقدام مى
شومى
كشند و كسانى كه بر

م)اه….(مكاراماندگان در راه(تقويت آيين)خدا و وان،و در ردين)بدهكار
ملاحظه

م،باده؛در حالى كه آيت الله مكـارا آورى،تعبير پيشين خويش رلى الله دهلوشاه و
داخته است.ما»پرّجمه«إنص»،به تره«مخصواژو
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/٢٣ن،منو(مـؤ…»هّما حسابه عـنـد ربّهان له به فـإن ءاخر لا برًه إلهـاّو من يدع مع الـل.«٤

د،ت آن
معبوا بر ثبوستنده را،هيچ حجتى نيست پرد ديگر راند با خدا،معبو؛هر كه بخو)١١٧
ى)ست….(دهلودگار اوديك پرور حساب او،نزجز اين نيست كه

 ـوا با خدا بخوى رد ديگرو هر كس،معبو اهد داشتهيچ دليلى بر آن نخوً ماّ مسلاند 
م)د….(مكاراهد بوش خودگارد پرورـ حساب او،نز

ملاحظه
ى،ازازم شيرى،از تعبير«جز اين نيست كه»،و مكارلى الله دهلودر آيه شريفه بالا،و

فته
اند.ه گرما»بهرّجمه«إناى ترما»،برّه«مسلاژو

ام يذهبوّجامع لا معه على أمرله و إذا كانوسوـه و رّا باللذين ءامنوّن المنوما المؤّإن.«٥
دند به خدا؛جز اين نيست كه مسلمانان،آنانند كه ايمان آور)٢/ ٢٤(نور،…»هى يستأذنوّحت

ند تا آن
كـهدن ايشان مى
طلبند،نـروى كه جمع كرى بر كارن باشند بـا ول او.و چوسوو ر
ى)ى طلبند از پيامبر….(دهلودستور

ده
اند و هنگامى كه درلش ايمان آورسو،كسانى هستند كه به خـدا و راقعىومنان مؤ
م)ند….(مكاره او جايى نمى
روكار مهمى با او باشند،بى اجاز

ملاحظه
مQ خويش«جز اين نيست كه»،و مكارى،از تعبيرويـژلى الله دهلودر اين آيه،شاه و

ه ستانده است.اى نشان دادن حصربهراقعى»،برى،از صفت«وازشير

جزبگو يا محمد،؛)٢٧/٩١(نمل،…»مهاّذى حرّ هذه البلده الّبت أن أعبد رما أمرّإن.«٦
ما،يعنى مكه،آن كه محترند اين شهر راكه عبادت كنم خـداوده شد مرمو فراين نيست كه
ى)ا….(دهلوساخت آن ر

ا عبادت كنم،همان كسى كه اين شهردگار اين شهر مقدس(مكه)رم،پرورمن مأمور
م)مت بخشيده….(مكارا حرر
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ملاحظه
Qاژى،وازم شيرى،تعبير«جز اين نيست كه»،و مكـارلى الله دهلـودر آيه بالا،شاه و

گزيده اند.جمه اين لفظ براى ترا برى«همان»رحصرتأكيدى و

جز ايـن …بگو؛)٥٠/ ٢٩ت،(عنكبـوبيـن»ّمآ أنا نذيـر مّه و إنّما الأيات عنـد الـلّقل إن.«٧
م.ساننده
آشكاردگار من است و جز اين نيست كه من،ترديك پرورنيست كه نشان
ها،نز

ى)(دهلو
د،نه به ميل مـن ول مى
شـومان او نازد خداست(و به فـر نزهمـهات،…بگو:معجـز

م)م.(مكار بيم دهنده
اى آشكارتنهاشما) من،
ملاحظه

ى،هـرلى الله دهلود است.شاه وما»مشهـوّكه بالا،دو حصر،با لفـظ«إندر آيه مبار
ى،باازم شيرده؛در حالى كه مكارجمه نمو»ترجز اين نيست كهQ خويش:«ا با تعبير ويژدو ر

ا بيان داشته است. تأكيدى«همه»و«تنها»،به زيبايى،آن دو رِه
هاىاژو

…جز اين نيست كه تمام؛)٣٩/١٠مر،(زهم بغير حساب»ن أجرابروّى الصّفما يوّإن.«٨
ى)ا .(دهلود ايشان بى
شمار را،مزان رد صابرداده مى
شو

م)ند.(مكارا بى حساب دريافت مى
دارد ران اجر و پاداش خو…[كه]صابر
ملاحظه

جمهى،با تعبيرپيشين خويش،«جز اين نيست كه»،به
ترلى الله دهلودر آيه بالا،شاه و
مى در معنا و مفهـوف نگرت و ژرّى،با دقازم شيرداخته است؛در حالى كه مكارما»پرّ«إن

ه ربط«كه»به
جاىاژجمه،از وفته و در تراضيه در نظر گرن [بل] اعرا،چوما»رّآيf شريفه،«إن
فته است.ه گركلمه [بلكه] بهر

ستاديمشفر؛)٦/١٥٦(انعام،…»ل الكتاب على طائفين من قبلـنـاما انزّا إنلوأن تقو.«٩
ه پيشات و انجيل بر دو گروده شد كتاب،يعنى تورد آور كه فروبه�جز اين نيستئيد تا نگو

ى)از ما….(دهلو
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ديم)تا نگوييد:كتاب آسمانى،تنـهـا بـر دول كرات نازا با اين امتيـاز(ما اين كتـاب ر
م)د….(مكارل شده بوا] نازد و نصارطايفه پيش از ما [=يهو

يا؛)٧/١٧٣اف،(اعر…»ة من بعدهمّيّا ذرّكننا من قبل وك ءاباؤما أشرّا إنلوأو تقو.«١٠
ى)ان ما پيش از ما….(دهلودند،پدرده بوك آور كه شربه�جز اين نيستبگوييد كه 

ديم ….آن
ها بوندانى بعد از فرزهمدند،ما ك بوان
مان پيش از ما مشريا بگوييد:پدر
م)(مكار

ملاحظه
ا با تعبير«به
جز اين نيست كه»،بـهما»رّى،در دو آيه يادشده،«إنلى الله دهلـوشاه و

اى آنسى برابر فارى،بـرازم شيرده؛در حالى كه مكـارجاى تعبير«جز اين نيسـت كـه»آور
ده است.به
كار نبر

ا أوض فسادا أن يقتلون فى الأرله و يسعـوسوه و رّن اللذين يحاربـوّاء الما جزّإن.«١١
جز اين؛)٥/٣٣(مائده،…»ضا من الأرجلهم من خلاف أو ينفوع أيديهم و أرّا أو تقطبوّيصل

مين به
قصـدل او،مى
شتابنـد در زسـواى كسانى كه جنگ مى
كنند بـا خـدا و رنيست جـز
ند يا بريده دستده شوند يا بر دار كرفساد،يعنى قطع طريق مى
كنند،آنست كه كشته شو

ى)طن….(دهلوند از وده شود دستها و پاهاى ايشان از جانب مخال�،يا دور كرشو
مينى زند،و اقدام به فساد در روش به جنگ بر مى
خيزكيفر آن
ها كه با خدا و پيامبر

،اين استفقطند)دم حمله مى
برس مرمى
كنند،(و با تهديد اسلحه،به جان و مال و نامو
است)و پاى(چپ)دند؛يا(چهار انگشت از)دست(رند؛يا به دار آويخته گركه اعدام شو

م)دند….(مكارد تبعيد گرمين خود؛يا از سرزآن
ها،به
عكس يك
ديگر،
بريده شو

مانجز اين نيست فر؛)٣٦/٨٢(يس،»نل له كن فيكو أن يقوًاد شيئاه إذا أرما أمرّإن.«١٢
ى)د.(دهلوى،اين است كه گويدش،شو،پس مى
شواهد آفريدن چيزن بخوخدا،چو

دجوبه آن مى
گويد:«مـوتنهـا اده كند،ا ارى رگاه،چيـزمان او،چنين است كـه هـرفر
م)د.(مكارد مى
شوجونگ موباش!» آن نيز،بيدر
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ملاحظه
جمfدر دو آيه يادشده،تعبير«جز اين نيست»،به جاى تعبير«جز اين نيست كه»،در تر

هاى «فقط»و «تنها»ى،تعبيرازم شيرجمf مكارترد؛،درى به چشم مى
خورلى الله دهلوشاه و
فته كه سبب زيبايى جمله شده است.به
كار ر

مان مانيست فر؛)١٦/٤٠(نحل،ن»ل له كن فيكوقوّدناه أن نلنا لشىء إذا أرما قوّإن.«١٣
ى)د.(دهلوا،بشو،پس مى
شو گوييم او رمگراهيم،آفريدنش،ن خوى،چواى چيزبر

 بهفقـطاده مى
كنيم،ا ارى رقتى چيزا،واى ما مشكل نيست؛زيردگان،برستاخيز مرر
م)د.(مكارد مى
شوجود باش!»بلافاصله موجوئيم؛«موآن مى
گو

ملاحظه
هاىفته كه با تعبيـره گرى،در آيه بالا،از تعبير«نيست…مگر»بهـرلى الله دهلوشاه و

فته است.ابكار گرى،تعبير«فقط»رازم شيرده؛و مكارت بوى،كمى متفاوپشين و
ا از ادات حصر بـه حـسـابمـا»رّى،در چهار آيه زيـر،لـفـظ«إنلى الله دهـلـوشـاه و

جمfا،در ترQ«هر آئينه»راژو و١٧فته،ل در نظر گرصوا موفته و«ما»را تأكيد گر»رّده،و«إننياور
ى،از ادات حصرن دهلوا،هم
چومـا»رّى،در سه آيه«إنازم شيرده است.اما،مكارآن آور

ى،در يك آيf ديگر،با تعبيرده است.وجمه نمودانسته و با تعبير«كه آن
چه»و«آن
چه»تـر
داخته است.ى پرما»ى حصرّجمf«إنتأكيدى«تنها»به
تر

و؛)١٦/٩٥(نحـل،…»ما عندالله هو خـيـر لـكـمّ إنً قليـلاًا بعهد اللـه ثـمـنـالا تشتـروو.«١
ديك خداست،بهتر است شما،آن
چه نزهر آئينهض عهد خدا،بهاى اندك،مستانيد عو

ى)ا….(دهلور
ابر آن ناچيز است)ا با بهاى كمى مبادله نكنيد(و هر بهايى،در برگز)پيمان الهى رو(هر

م)اى شما بهتر است.(مكارد خداست بر نزآن�چه

؛و 
بيافكن)٢٠/٦٩(طه،…»ا كيد ساحرما صنعوّا إنألق ما فى يمينك تلقp ما صنعو«.٢
آن
چههر آئينه،ان ساخته
انـد.ا كه ساحرى رد چيـزاست تست تا فرو بـر در دست رآن
چه
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ى)ى جادو كننده است….(دهلوساخته
اند، جادو
ا ساخته
اند مى
بلعنـد،آن
چـهى بيفكن،تمام آن
چـه راسـت دارا در دست رو آن
چه ر

م)است.(مكار مكر ساحرتنهاساخته
اند،

د به
شمـاده مى
شـوعده كـه كـرهر آئيـنـه،و؛)٥١/٥(ذاريات،»ن لصـادقعـدوما تـوّإن.«٣
ى)است.(دهلور

م)است است.(مكار رًعده شده قطعا به شما وكه آن�چهگند به همه اين
ها)ى سو(آر

ا،د شما رعده داده مى
شوآن
چه و،هر آئينـه؛)٧٧/٧سلات،(مر»اقعن لوعـدوما توّإن.«٤
ى)دنى
ست.(دهلوالبته بو

م)اقع شدنى است.(مكار وًد،يقيناعده داده مى
شوه قيامت)وكه آن
چه به شما(دربار
جمه وع ترجه به نوا،با توما»رّد معناى«إنت
هاى بارز كاربـرتفاونه
هاى ذكر شده نمو

نه ظريفـىآن كريم،به گوQ قـرسى(سبك هندى و معاصر)،در بـارش ادب فارسبك نگـار
ـآن ما»در ديگر قسمت
هاى
قرّجمه
هاى«إننه
ها ـ ترنه و ساير نمواگر در اين نموبيان مى
كند.

Qاژى ومعادل
سازجمه وت در ترّى،دقلى الله دهلود كه،شاه وشن مى
شوف بنگرييم روژر
جمf خويش نشان داده است،وا،در ترآن رد به الفاظ قرى خوفادارفته و وا اصل گرما»رّ«إن

د،زيبايىجمه خوما»،به ترّد معناى«إنع،در كاربرى از الفاظ متنوه گيرى،با بهرازم شيرمكار
ى بخشيده است.بسيار

ىنتيجه�گير
 ـكه از مترلى الله دهلو.شاه و١  ـوّجمان تحت اللى  
«إناژفظى به شمار مى
آيد،Qّاما»ر

ا»رّدى.و در چهار آيه،«إند معدوارده،مگر در موجمه نمـوبا تعبير«جز اين نيست كه»تـر
ده است.ن برا از آن بيروفته و معناى حصر رل در نظر گرصوا موفته و«ما»رتأكيدگر

ده و ازجمه كـرم آيات ترا در دو سوجمان غير لفـظـى،آن رى،از مترازم شيـر.مكار٢
فته؛ه
گراقعى و…»بهرص،و،مخصوًماّن:«تنها،فقط،هم،مسله
هاى چندى،هم
چواژو

جمهى ترQ حصراژفته و بـا ول در نظر گرصوا موا،تأكيد دانسته و«مـا»ر»رّو در سه آيه،«إن
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ده است.نكر
سى و تتبـعجمان اين كتاب آسمانـى،بـا بـرردر پايان اميد است،اهل تحقيـق و مـتـر

جمهائه تـراى ارا براه رآن مجيد،رتبط با قـرع
هاى مرضوى،در تمام مـون
ترشكافانه افـزومو
ند.ار سازآن هموسليس و بليغى،از آيات قر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ غفـار٨٣ ـ٤/١٠٣جال الفـكـر،ى،ردوّ.ر.ك:الـن١

؛٣/١٢حى،جمان وى، تـر؛انصار٤٦/٤خان،كيـان،
٩حى،جمان وى، تره دهلوّلى اللجمه شاه ومشاهى،ترخر
.٥١ ـ٧٢؛ قاسمى،٦٢ ـ٦٤/ 
لىجمه شاه ومشاهى، تر؛خر٥- ٦٤.ر.ك:خجندى،٢

.٦٢ ـ٩/٦٤حى،جمان وى،تره دهلوّالل
كةة
 المبار.ر.ك:حجة الاسلام قدسى،احمد، السير٣

ى.وازم شيرلسماحة آيت الله العظمى الشيخ ناصر مكار
ضيح المسائل.بـخـشساله تـوى،ناصـر، رازم
شيرمكـار

 ـ٤٩٧ /جع عظيم الشأنكت مرندگى پربرا بر زنگاهى گذر
آن مجيـد.وجمـه قـرى،ناصر. تـرازم شيـر.و مكـار٤٩٥
جمه آيت الله ناصرآن مجيد، ترى، ناصر، قرازم
شيرمكار
١٤٥ / ١ل،ش ى، 
فصلنامه بينات،سـال اوازم شيرمكار

.١٤٢ـ
/١؛حسن عبـاس، ١٤٢؛عتـيـق،٣٨١ /انى.التفـتـاز٤

.١٢٣ /؛الهاشمى٣٧٢
.١٢٣ /.الهاشمى٥
/١؛ الـقـزويـنـى، ١٤٧ /؛عـتـيـق٣٨٨ /انى.الـتـفـتـاز٦

.١٢٤ /؛الهاشمى٢٢٨
/؛ الهاشـمـى ١/٣٨١؛حسن عـبـاس،١٤٧ /.عتـيـق٧

١٢٥.

/١؛الـقـزويـنـى، ١٤٧ /؛عـتـيـق٣٨٩ /انى.الـتـفـتـاز٨
.١٢٤ /؛الهاشمى١/٣٨١؛حسن عباس،٢٢٨

.٢٣٥/ ١.القزوينى،٩
/١؛حسن عبـاس، ١٤٧ /؛عتيق٣٣٨ /انى.التفتـاز١٠

.١٢٤ /؛الهاشمى٣٨١
/؛ الهاشمى ١/٣٨٢؛حسن عبـاس،١٤٧ /.عتيـق١١

١٢٥.
؛حــســن
١٤٧ /؛عـتــيــق٢٢٨/ ١.الـقــزويــنــى،١٢

.١٢٤ /؛الهاشمى١/٣٨١عباس،
/؛ الهاشمى ١/٣٨٢؛حسن عبـاس،١٤٧ /.عتيـق١٣

١٢٥.
.٤٨٤ /انى.التفتاز١٤
.٣٩٢ /.همان١٥
.١٤٣ /.عتيق١٦
 ـكه آقاى غلامعلى ز.با تو١٧ حمتكش،درجه به تحقيقى 

 مــا»داشــتــه اســت ـ در آيـــات يـــادّســم الــخـــط«انر
فته و جدا كـتـابـتل در نظـر گـرصوا مـوشده،بايـد«مـا»ر

سد ـن به چـاپ مـى
رآن
هايى ـ كه اكـنـود.اما،در قـرشـو
صل آمده اين
اشتباه،ّت متست كتابت نشده و به صوردر

حمتكش،ط به كاتبان و خطاطان است. (ر.ك:زمربو
).٧٧ ـ ٧٨،ص ٥٤فصلنامه بينات،ش 


